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Abstract 
Introduction: How mental perceptions and representation of the 

world located in the mind, is an epistemological question that has 
occupied the minds of many thinkers. Based on the answer to this 
question, two main currents were formed. One of them insists on the 
correspondence of the mind and the object, like the reflection of an 
image on a mirror and the second trend considers human knowledge 
to be entirely made up of the mind, which has no way to the real 
world. In the meantime, some consider mental perceptions to be the 
product of the interaction between the mind and the external reality. 
Although critical realism assumes the external world to be 
independent from the cognitive agent's mind, it does not consider the 
perception of the external world to be equal to the external world. This 
epistemological stream tries to provide researchers with a way to 
reach "reality" and "objectivity" by presenting a special 
epistemological system and going through positivist research methods.  

 Findings: Although Islamic thought also shares some points of 
view with critical realism, However, the most important criticism of 
the accepted principles of critical realism is the incompatibility of 
ontological and epistemological foundations, including:1) Ambiguity 
in determining the contribution of concept and theory in knowledge; 
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2) Inability to pass through the valley of epistemological relativism 
and remain steadfast on one's ontological principles;3) ignoring the 
relationship between knowledge and its subject due to the substitution 
of intersubjective agreement instead of the theory of truth ; 4)
Precedence of the subject over the object by emphasizing social and 
cultural processes in the construction of knowledge. 

Therefore, although critical realism, unlike idealism, seeks to 
achieve reality in its ontology, However, by enclosing knowledge in 
the circle of mental concepts, linguistic structures, social processes 
and paradigms and theories, it has practically blocked the way to 
communicate with the real world. By substituting intersubjective 
agreement and practical sufficiency instead of truth, this 
epistemological current, like other idealistic currents (such as Kant's 
transcendental idealism), suffers from epistemological relativism . 

Because based on the principles of critical realists, knowledge is 
concept-oriented and perception is not possible without concept and 
observation is full of theory. Therefore, critical realism rejects the 
theory of truth and believes that no statement has absolute truth and 
we can never know whether we have reached absolute truth or not. 
Hence, given that the universe exists and operates independently of 
human knowledge, there is no guarantee that it will be as we imagine 
it to be; Because it is not possible to understand the direct relationship 
between thought and world . 

Cunclusion: Therefore, although critical realism tries to free itself 
from the two epistemological fallacies of "crude realism" and 
"transcendental idealism" by emphasizing ontological foundations, 
However, the gap that exists between its ontological and 
epistemological foundations prevents the achievement of the intended 
goals of this trend, and finally, by rejecting truth and falsity, and 
accepting the basic concept of knowledge, It does not go beyond the 
valley of epistemological relativism that Kant was also caught in. 

Keywords: Criterion of truth, Conformity, Object, Mind, Critical 
realism, Practical adequacy, Intersubjective agreement. 



 

 

  
با   يانتقاد سمي در رئال اي صدق قضا يثبوت اريمع

 ر يآندرو سا دگاهيبر د  تأكيد
 محمد عرب صالحي*

 فاطمه سليمانيپور**

 چكيده 

 ياديشناختي است كه ذهن انديشمندان زپرسشي معرفت،  ذهن  در  و بازنمود عالم واقع  يچگونگي ادراكات ذهن

دو جريان عمده شكل گرفت كه يكي بر تناظر جزء به  ،  سش ه اين پررا به خود مشغول داشته است. بر محور پاسخ ب

تصو  بازتاب  همچون  عين  و  آ  ري جزء ذهن  د  نه يبر  جريان  و  دارد  برساختة ذهن  ،  وماصرار  را سراسر  بشري  معرفت 

ا  انددمي در  ندارد.  عين  عالم  به  راهي  برخي  نيكه  محصول،  ميان  را  ذهني  تفاعل  تعامل  ادراكات  و    ذهن  و 

، رديگي دانند. رئاليسم انتقادي اگرچه جهان خارج را مستقل از ذهن فاعل شناسا مفروض ممي  يرجخا  ت يقع وا

نقادانة معرفت خود از جهان   ياوواك اسسابر اين . داندياما ادراك جهان خارج را مساوي با جهان بيروني نم

لازمة   معرفت  يابيدست را  م   يبه  ادانديمعتبر  در  ني.  رئالبه    پاسخ صدد    مقاله  موضع  كه  است  پرسش    سم ياين 

  ن يدر ا  حتملم  يهاخلأ،  ماهيت صدق يا معرفت معتبر چيست تا از خلال پاسخ به اين پرسش  درباره  يانتقاد

،  يليو تحل  يفيبا استفاده از روش توص  يانتقاد  سميرئال  يدعاو  يبرخ  رشي پذ  ضمن  تيتبيين گردد. درنها  مكتب

  .  ستياز اشكال ن يمسئله صدق خال  نيگزيجابه عنوان  يعمل تيو كفا  ينالاذهانيتوافق ب دهدينشان م

  . يالاذهاننيتوافق ب، يعمل تيكفا، رئاليسم انتقادي، ذهن ، عين، مطابقت، معيار صدق : ي د ي كل   واژگان 
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  دمهمق
در حوزة  يكي از مباحث اساسي و پيچيدة    كه  شناخت و ارزيابي ميزان اعتبار آنمسئله  

خردورزي،  آيدمير  شمابه    شناسي معرفت و  علوم  آغاز  استسر  حكيمانه  زيرا   ؛ هاي 

تجربي  غالبفرض  پيش  از  اعمّ  نقلي  ،  علوم  و  پردهعقلي  و  واقعيت انكشاف  از  برداري 

ها و روابطش در ذهن  ههاي جهان هستي با همه پديديتاز سويي ديگر اگر واقع   ت. اس 

منعكس ميانسان آيينه  مانند  نفر ه،  گشتها  دو  ن حتي  پيدا  در ميم  يكديگر  با  كه  شد 

اختلاف داشته باشندشناخت و جهان از اهميتي برخوردار ،  بيني  درنتيجه مسئلة شناخت 

انعكاس نمودها و اشكال در اجسام شفاف مانچنان  ؛ نبود مورد  مسئله  هيچ  ،  آيينهند  كه 

  . )٣٢ص ، ١٣٦٠، (جعفريوجود نياورده است  اختلافي را به

رو   اين  ماهياز  آنمعرفت    تتبيين  تشخيص  معيار  و   مباحث   ترينمهم  از،  درست 

آمليست    شناختيمعرفت ماهيت  .  )٩٥ص ،  ١٣٩٢،  (جوادي  آن است كه  توجه  قابل  نكته 

. اين تمايز به مقام ثبوت و اثبات اسي دارد اس   تمايز،  شناخت معتبر با معيار شناخت معتبر

مي در  باز  صدقمسئله  گردد.  به،  ماهيت  شن  پژوهشگر  حقيقدنبال  و اخت  صدق  ت 

 دنبال راهي است تا بتواند به  «معيار صدق» بهمسئله  كه در    در حالي  ؛ مقومات آنهاست

  قيقت يا ت حشناخ  حقيقت را از خطا و صدق را از كذب تمييز دهد. بنابراين،  وسيلة آن

دارد  اساسي  تفاوت  آن  تمييز  براي  معياري  و  ملاك  شناخت  با  شيء  يك  ماهيت 

  .  )٩٦ص ، ١٣٩٠، زاده(حسين

  و  صدق   معناي  بايد ابتدا   ايگزاره  هر  به  معرفت  كسب  م برايگااولين    در ز اين رو  ا

  از   صادق  گزاره  تشخيص  بعدي معيار اثباتي  در گام  تا بتوان  روشن شود  آن  ثبوتي  ملاك

  .نمود ارائه را ب كاذ

قضايا صدق  ثبوتي  معيار  طيفِ  سر  كه   )Skepticism(گرايي  شك ،  يك  دارد  قرار 
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پنداريم و در سوي ديگر ما به جهان بسيار ناچيزتر از آن است كه ميت معرفت  مدعي اس 

واقع ،  اين طيف  به جهان  گرايي انواع  بشر  يا وقوع معرفت  امكان  هايي است كه مدعي 

  خارج هستند. 

  به  قايل،  سوژه شناساوجود عالم مستقل از  با پذيرش  ديدگاهي است كه    گراييقع وا

به موجبة جزئيه  شناخت  نوع    چهگر.  است  نحو  عا  بر،  معرفتاين  از  واقع  ل تصويري  م 

 ديگر اختلاف يكهاي مختلف رئاليستي در جزئيات اين ادّعا با  گرايش   لكن،  استمبتني  

مي  منشأ  از  خشيبه  ك  )٢٧ص ،  ١٣٨٢،  نيا(قائمي  دارند  نظر را  اختلاف  در اين  توان 

  كرد.  وجوجستهاي گوناگون از رابطه عين و ذهن تبيين 

شناسي است كه در مواجهه جرياني شناخت   )critical realism(دي»  قاسم انت «رئالي

و   تجربي  رئاليسم  واقع ايدئال با  براي حفظ  راهي  مثابة  به  استعلايي  فراسوي  يسم  گرايي 

و  اثبات  ميي نسبگرايي  تلقي  راديكال  معرفتگرايي  جريان  اين  دهة شود.  در  شناختي 

اده شد و با اهتمام همكاران وي از جمله  بنيان نه  بسكاربا محوريت رُوي    هفتاد ميلادي

  . )١٥٥ص ، ١٣٩٧،  (برت و ديگران بسط يافت  يان كرايب ، تد بنتون، آندرو ساير

به    جزءدانستن  تناظربا م  كه  )naive realism(  رئاليسم خامبرخلاف    رئاليسم انتقادي

 يبرا  سهمي  داند وميمحصول عمليات كشف    را  معرفت،  با عالم خارج  معرفت  جزء

معرفت به    نيست؛   قايلفاعل شناسا    يهافرضو پيش  زبان،  فرهنگي،  اجتماعي  هايينهزم

ز ا  هداند كرا معتبر مي  يمعرفتاما  ،  داندپذير ميجهان خارج را آن گونه كه هست امكان 

،  نيا(قائمي حاصل شده باشد  ،  به دست آمده  ملات انتقادي بر تجاربي كه از جهانأطريق ت

  . )٢٨ص ، ١٣٨٢

توجه بر    با  مبتني  معرفت  در  اينكه  انتقاديبه  بر،  رئاليسم  و    ةجنب  علاوه  كاشفيت 

پاسخ به اين در صدد پژوهش حاضر ، شودمي تأكيدنيز  ذهنخلاقيت  ةجنببر ، نماييواقع 
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ماهيت صدق يا معرفت معتبر    درباره شناختي  عرفتكه موضع اين جريان م  استپرسش  

  هاي محتمل در اين جريان تبيين گردد. خلأ ، رسشچيست تا از خلال پاسخ به اين پ

لكن  ،  ه استشدهاي معرفتي ملاحظه  اگرچه رئاليسم انتقادي در كنار ديگر پارادايم 

پرداخته آن  تبيين  و  معرفي  به  يا  آثار  جمله  ،  انداغلب  هستي«از  و  مباني  شناختي 

با  معرفت انتقادي؛  رئاليسم  اجتماعي  آرا  تأكيدشناختيِ  بس  يبر  ، يشيقر (  »كار روي 

بن  يامقدمه«،  )بياني  و  گلابي،  شيلدز،  فاطمهبني روش  يفلسف  ي هاان يبر   يشناختو 

  سم يرئال  يپژوهش  يشناس روش «،  يي)رضا  و  زادهيعل،  محمدپور (  »يانتقاد  سميرئال

مبان  ؛ يقادانت اجرافرايند  ،  يفهم  اسلوب  اله،  مقدمياحسان(  » و    و   يفان،  يخائف 

دريچةفرديي دانا از  يا  جري  )  مطالعه  اين  را  خاص  موضوعي  فكري    مانند ،  اندده كران 

هست  ن ييتب« دلالت   يانتقاد   سم يرئال  يشناسي مفروضات  و  پژوهش    يهاباسكار  بر  آن 

،  ي)مهرمحمد  و  پرستنوع   يباقر،  يصرقم  زادهصادق،  يميپوركر(  »يارشتهانيم

 يالعه ش: مطااند  تيريمد  يهاپژوهش   ي برا  يانتقاد  سمي رئال  يشناس روش   يرهنمودها«

و   يانتقاد  سميرئال«،  )فرد  ييدانا،  يالموت  يمحمد(  »يپژوهدلالت   ي شناس بر اساس روش

وان به اين  تيي). در نقد رئاليسم انتقادي نيز ماحسان(  »ات ي آن در حوزه اله  يهاتيظرف

 ن يبسكار در مسئله علم و د  يانتقاد   سميرئال  يهادلالت   ينقد و بررس «آثار اشاره كرد:  

معرفت«  ؛ )ي اتيلي(ا  »معاصر  شمندانياند  يآرا  بر  هيتك  با با  نقد  انتقادي  رئاليسم  شناسي 

لفان به بررسي  ؤدر مقاله مذكور م).  فيروزجائي  و  ي(جعفر  »تكيه بر مباني نوصدرائيان

و  ،  چيستي  يقيتطب  و  فرايند  متعلق  انتقادي  رئاليسم  مكتب  دو  ديدگاه  از  معرفت 

تم  و  نوصدرايان و  اشتراك  آنهاوجوه  رجبي اند. همچنين  پرداخته   ايز  پايان  مهدي  نامه در 

پديده  تبيين  و  عليت  تطبيقي  «بررسي  عنوان  با  و  خود  انتقادي  رئاليسم  ديدگاه  از  ها 

در   تبيين  منطق  به  با حكمت  رئاحكمت صدرايي»  آن  تطبيقي  مقايسه  و  انتقادي  ليسم 
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پايان اين  است.  پرداخته  نيصدرايي  كتاب  قالب  در  كه  منتشر  نامه  استز  آن  ،  شده  از 

شناختي و مسئله صدق نيز اشاره به مباحث معرفت،  نظر دارد  در جهت كه منطق تبيين را  

بر توضيح عليت  تر  صدق نيست و بيش   ختيشنامسئله معرفت،  اما محور اصلي آن  ؛ كندمي

متمركز است و زاويه طرح مسئله  ،  شناختي داردشناختي و هم هستيم ابعاد معرفتكه ه

توان مدعي شد در هيچ يك از آثار نامبرده به  مقاله متفاوت است. درنتيجه ميبا اين    آن

از اين رو  تفصيلي پرداخته نشده است.  به صورت  مسئله صدق و اشكالات مربوط به آن  

بپرداخت بررس ن  رئال  ار يمع   يه  در  مبان  ي انتقاد  سميصدق  نقد    ي نوآور ،  كرديرو  ن يا  يو 

  . ديآيمبه شمار مقالة حاضر 

  ررسي اضلاع مسئله الف) ب
بحث از چگونگي رابطه عين و ذهن كه در ادبيات فلسفي از آن به عنوان «معيار ثبوتي  

ت» است كه  ابق«عين» و «مط،  متشكل از سه ضلعِ «ذهن»،  شودصدق قضايا» ياد مي

  : پردازيمگانه از منظر رئاليسم انتقادي ميين مجال به بررسي اين اضلاع سهدر ا

  ئاليسم انتقادير ذهن درماهيت .1

عين  به و  ذهن  رابطة  بحث  در  ذهن  از  مقصود  كلي  آن  ،  ادراكات ،  طور  هر  و  باورها 

زيولوژيكي  في  كنيم و نه ساختار و ماهيتچيزي است كه از آن به علم يا معرفت ياد مي

  ذهن. 

زيرا ما    ؛ علم برگرفته از تجربه و مشاهدات حسي رخدادهاست،  گرايياز نگاه تجربه

تجرب  پس مي از  استنتاج  را  علمي  عام  قوانين  آنها  طريق  از  و  مشاهده  و  اين  ه  بر  كنيم. 

پوزتيويسمي رويكرد  در  دريافت،  اساس  به  معرفت  و  علم  قلمرو  اينكه  بر  هاي علاوه 

(كيت شود سهم خلاقيت ذهن نيز در تكوين علم ناديده گرفته مي،  شودمي  حسي محدود

  .  )١٤٧ص  ، ١٣٩٢، بليكي  /٤ص ، ١٩٧٥، و اوري
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تقدم  با  انتقادي  هستي رئاليسم  به  معرفتبخشيدن  بر  نقد شناسي  به  شناسي 

هست»  نگريسطحي «آنچه  است  معتقد  و  برآمده  تجربي  رئاليسم  از  برخاسته  هاي 

اگسترده است  «تر  شناخته ميز  درواقع  آنچه  داد.  تقليل  علم  به  نبايد  را  و هستي  شود» 

واقع  عزيمت  انتقادينقطه  هستي قن،  گرايي  و    فلسفي  هرمنوتيك  جرياندو    ختيشناد 

كند و دومي اولي واقعيت مستقل از ذهنِ سوژه شناسا را نفي ميزيرا    ؛ پوزيتيويسم است

  .)٢٨ص ، ١٣٩٤، (افروغ ددهپذير تقليل مي هاي مشاهدهآن را به پديده 

 مرجع خود همانند »است كروي زمين« مثل واقعي قضاياي، از نظر رئاليسم انتقادي

مي  (واقعيت  حكايت  آن  از  كه  نيستبيروني    بلكه   ؛ )٥٥- ٥٣ص ،  ١٣٩٣،  ساير(  كند) 

  فروكاهيدن   متضمن،  رايج  گفتمان  در   واقعيات   به  ارجاع  توهم  است و  ذهني  موضوعي

موضوعات مساوي  يعني  ها آن  مرجوعات   به  عبارات  موضوعات   ذهني  دانستن   واقعي  و 

مي.  است نظر  به  ابتدا  در  موضوعات هرچند  بيهذ  رسد  واقعيات   خود  به  اسطهوني 

  . همان)( نيست رجوع فارغ از نظام مفهومي اين، از منظر رئاليسم انتقادي، گرددبرمي

موضوعات  كه  بپذيريم   يكديگر   از  لاًكام  نهاآ  مادي  يازاهماب  و  ذهني  اگر 

مواجه خواهيم شد كه    معرفت  ماهيت و چيستي   در   اساسي  هاييچالش   با  ١،  اندمتفاوت 

 هاست:  از جملة اين چالش  رو ي پيشهاپرسش

  تنها   آن  وجود  اگر  . دارد  وجود  ما  از  مستقل  واقعي  جهاني  كه  فهميممي  . چگونه١

  اين   و  ينيمبينم  خواب   كه  بريممي  پي  چگونه،  باشد  مفروض  و  متصور   ذهن  در 

 يسم). ئاايد(  نيستند؟ ما پرداخته و ساخته »واقعي موضوعات «

  موضوعات   با   را  آنها  رابطه   توانمي   ونهچگ ،  رنداد  وجود  واقعي  موضوعات   . اگر٢

 يا   فكري  هاينظام   درونيِ  معيارهاي  به  ارجاع   بر  علاوه  توجيهي   چه  كرد؟  كشف   ذهني

 
  شود. ي طرح مه شبح در فلسفه اسلامي م شبيه آنچه در نظري  . ١
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  با   يا  اندصادق   عبارات   برخي  كه  داد  ئهارا  موضوع  اين  براي   توانمي   خاص  هاينظريه 

  . )يگرايبي سن( هستند؟ خود موضوعات  »بيانگر« يا  و اند»مرتبط« خود موضوعات 

نگرانة رئاليسم تجربي در تبيين  گرايانه و سطحيرئاليسم انتقادي با ردِ ادعاهاي خام 

آيينه نحوة حكايت  واقع  گري  عالم  از  ذهن  همچنين    )٣٥١ص ،  ١٣٨١،  (في وار  نقد  با  و 

سخ صدد پا  ر د،  بودن واقعيتيسم افراطي در برساختيايدئالخلاف فطرت    ي برهاديدگاه 

  شناختيِ بنيادين است.  هاي معرفتبه اين پرسش 

گيري ادراكات ذهني نقش دارند عناصر مختلفي در شكل،  از منظر رئاليسم انتقادي

  شود. كه در رئاليسم خام پوزيتيويستي ناديده گرفته مي

 ادراك مفهومي سطهوا .1-1

مفاهيم به عنوان  نقش ، فتگيري ادراكات ذهني و معرگذار در شكل تأثيريكي از عناصر 

امكان ادراك موضوعات  ،  بدون مفاهيم،  واسطه ادراك است. از منظر رئاليسم انتقادي

ناديده  و  ندارد  شكل وجود  در  مفاهيم  جايگاه  ادراكات گرفتن  «درك،  گيري   اگرچه 

  دشوار  را   معرفت  روايي  يا   صدق،  اعتبار   به  مربوط  سؤالات   و  عالَم  و  ترفمع   بين  رابطه

  حواس   ساير  و  ديداري   هايولي بايد پذيرفت كه حوزه ،  ) ٥٩ص ،  ١٣٩٣  ،ساير(  »سازدمي

  .اندشده اشباع مفهومي لحاظ به ما

گردآوري  علمي  هايداده از  است  ؛ اندشده  سازيمفهوم ،  پيش  ممكن    انسان  لذا 

ندارد  مفهوم  بدون  ادراكي  هيچ  اما   باشد؛   داشته  يماهمف  بدون  احساساتي «از  .  وجود 

 را   آنها  نفوذ،  كنيم  فكر  مفاهيم  از  خاص  ايمجموعه   پايه  بر  ايمكرده  دت اع   آنجايي كه

  دو   مقايسه  با،  هنرمندان  كار   در   گُمبريچ  .اچزمينه    اين  در .  دهيممي   تشخيص  ندرت به

  يك   از  اول  نقاشي:  كرد  بررسي  انگليس  در   ايدرياچه  حومة  در   اندازچشم   يك  از  نقاشي

دو  او.  ياروپاي  ش نقا  يك  از   دوم  نقاشي  و  چيني  هنرمند   نمايش«  مثابة  به  را  نقاشي  هر 
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 اندازچشم   يك  شبيه  چيني  نقاشي،  چشم اروپايي  از  اما.  گرفت   نظر  در   »اصل  با  مطابق

 . )٦٠ص ، همان(بود  چيني

است  عاملي  ،  مشاهده  مفهوميِ  عبااش   رئاليسم انتقادي بر اين باور است كه ويژگي

ميانؤم تمايز  عدم  در  لذا  .  است  مشاهده  غيرقابل  چهآن  و  است  مشاهده  قابل  آنچه   ثر 

ب،  بينندمي  ميكروسكوپ   يك  زير  شناسزيست   يك  و  عامي  فرد  يك  تفاوت آنچه ه  تنها 

نيست  دليل مشاهداتشان  از  آنان  متفاوت  الگوهاي  ،  تفاسير  از  ناشي  تفاوت  اين  بلكه 

  ل قاب   امر  بين  تمايز  به همين دليل  اند. است كه از ابتدا آموخته   اوت «مشاهده و تميز»متف

، نيست  حسي  هاياندام   فيزيكي  دريافت  تنها متوجه كاركرد  مشاهده  غيرقابل  و  مشاهده

از  ادراك  در   گسترة مفاهيم مستتر  تأثير  شدت تحتبه   تمايز  اين  بلكه ما    آنها   است كه 

  . )٦٠- ٦١ص ، همان( يماغافل 

  چشايي ،  لامسه،  شنوايي،  بينايي  گانةرسد كه حواس پنج گونه به نظر مي   هرچند اين

تحقيق در مورد ادراك ،  كنندمي  وصل  جهان  به  مستقيم  طور   و به  راحتيبه  را  ما  بويايي  و

مي اين  نشان  استفرايند  دهد  پيچيده  برايبسيار  از  ؛  ديداري  ادراك    جزء   سه  مثال 

   :است شده تشكيل

 ساطع  اشكالي  در   را  انرژي   كه  مادي  جوهري:  ادراك  شناسايي  عضومو  :«يك 

 .ناميممي »نو« را آن كه چيزي  مثل هد؛ دمي كاسانع  يا كندمي

 انرژي  اين  به  كه  -   بينايي   حالت  در   ايشبكه  هايسلول  -   هاييمكانيزم   :دو

 و   ندهدمي   انتقال  مغز  به  را  ريزي   اكتريكي  جريانات ،  شوند مي  فعال   وقتي.  اندحساس

 .آورندمي وجود به ما در  را احساس

 براي  امكان  اين،  شوند  سازيمفهوم   اصخ  ايوهيش   به  حواس  اين  اگر  تنها  و  اگر  :سه 

  طور   همان  بنابراين.  كنيم  شناسايي   را  ادراك  خاص  هايابژه  كه  داشت  خواهد  وجود  ما
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  را   هانآ  مچش  كه  دارد  وجود  ديدن  براي  زيادي  چيزهاي":  اندگفته  طنز  به  بعضي  كه

است    لعوام   از  ايپيچيده   مجموعه  شامل ،  داريم  را   دركش  توان  ادعاي  آنچه ،  "بيندنمي

  به   كه  مفاهيمي  نوع  و  فيزيكي  هايمكانيزم   به مربوط  شرايط  بلكه  شيء  ماهيت  تنهانه   كه

   . )٥٨ص ، (همانگيرد» مي بر بريم را در كار ميه حسي ب هايداده معناداركردن منظور 

رو   اين  بازمي به    جهوتاز  را  خود  بينايي  كه  بهتر    تواندمي،  يابندنابيناياني  درك  به 

  ها ماه  و  هازيرا «هفته   ؛ كنداه مفاهيم به عنوان واسطه در ادراك كمك  ت و جايگ اهمي

  مفاهيم   هاينظام   چگونه  و   كنند   ادراك   چگونه  بياموزند  بهبوديافتگان  زمان لازم است تا 

،  همان(  كنند»  تفسير  را  خود  تصويري  حسي  هايداده  ندبتوان  آنها  با  كه  دهند  شكل  را

  . )٥٨- ٥٩ص 

  نظري   و  حدسي  امري  ابتدا  كه   دارد  وجود   مفاهيم  علمِ   خ تاري  در   زيادي  هايمثال

  قابل   امريبه مثابه    كه  رسيدندبديهي به نظر مي   اياندازه  به  بعدها  ولي،  شدندمي  لحاظ 

مي  يهانظريه   يادگيري  لذا  ؛شد  برخورد  آنها  با  مشاهده ما  به   مفاهيم  كه  آموزدجديد 

  را   موضوعات   از  و زواياي جديدي  ابعاد  يا  جديد  موضوعات   سازندمي  قادر   را  ما  جديد

رو    ؛ نيست  روزمره  مشاهدات   از  متفاوت   تفسيري  صرفاً  مفاهيم  اين   كه  ببينيم اين  از 

واقعيات   براي  شدهپذيرفته   معيارهاي  ارات بع   و  مشاهده   غيرقابل  از  مشاهده   قابل  تمييز 

دو،  زيرا  ؛ انداساس   فاقد،  نظري  عبارات   از  مشاهداتي  مفهومي  توساط  وجه  در ،  هر 

 . )٦١-٦٢ص ، همان(اند مشترك

  گيري ادراكات ذهنيجايگاه زبان در شكل.1-2

عناصر   از  ديگر  ذهني تأثيريكي  ادراكات  در  رئاليسم  ،  گذار  ديدگاه  از  است.  «زبان» 

اي تغيير محيط و از طريق تعامل افراد با يكديگر و بر  انتقادي از آنجا كه معرفت با تلاش

منا از  استفاده  مشبا  بهبع  و  بهترك  مشترك  زبان  خاص  مي  طور  از  نمي،  آيددست  توان 
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توانند فارغ و مستقل از زيرا افراد نمي  ؛ گيري معرفت غافل ماندنقش مهم زبان در شكل

  معرفت را توسعه دهند. ، ندكنانديشند و عمل ميمي، آموزنداي كه در آن ميجامعه

 اصطلاحات،  هنرمندان  ايبر  هوميفم  هايطرح  جايگاه  «همانند   آندرو ساير به تعبير  

 ارجاع  - انتزاعي   چه  و  مادي  چه-   موضوعات   به  اصطلاحات   ساير  از  مستقل  ما  زبان

  تمايزگذاري  طريق از و اصطلاحات  ساير با هاييمقايسه ايجاد  با كار  اين بلكه كنند؛ نمي

:  يابدمي   معنا  اصطلاحات   ساير   با  اشرابطه   با  فقط   خاص  اصطلاح   يك .  گيردمي  ت صور 

.  كرد  فهم  ديگر  خاص  اصطلاحات   يا  ديگري  از  مستقل  تواننمي  را  »روز«  و   »شب«

  نظريه ،  عيني  -   ذهني(  شد  استفاده  آنها  از  قبلاً  كهرا    هاييدوگانگي  يا  هاتقابل   هاينظام 

  بازي   با   چگونه  معنا  اينكه  از  كرد  تلقي  هايينمونه   ابهثم  هب  توانمي )  غيره  و  واقعيت  - 

 يا   »سازيمفهوم «  براي  بايد  كه  جايي  گيرد؛ مي  شكل  زبان  واحدهاي  ميان  در   هاتفاوت 

 به  كه  را  هاتفاوت   الگوهاي  اين  ما.  كنيم  تلاش  آگاهانه،  موضوع  يك  »پردازينظريه «

  . )٦٤ص ، همان( كنيم»مي تعديل و سازي) باز (، كنيممي  درك را عالم تمايز آنها  كمك

است  اصلي  مسئله آن  زبان  ساختار  بحث  مثل  چيزي  ه ونچگ   كه  در    يك   غيرمادي 

  مادي   چيزي   »بيانگر«  يا  » با  مطابق«،  »صادق«  توانمي  را  معادله   يا  عبارت   يا   مفهوم 

 »قانطبا« مانند اصطلاحاتي پنهان معمولاً ايِاستعاره ماهيت،  باره  اين در  تأمل با. دانست

  قيم مست  رابطه  درك  است كه مانع از  درواقع ماهيت استعاري زبان  شد.   خواهد  آشكار 

 گردد. ذهن و عين مي بين

 اولاً   را  آنها  بتوان  تا  باشند  مذاكره  قابل  بيناذهني  لحاظ  به  بايد  «عبارات ،  با اين همه

  ناآگاهي .  تانداخ  جا  كاذب   يا  صادق  عباراتي  عنوان  به  ثانياً  و  فهم  قابل  عباراتي  عنوان  به

بر   بناولي  -   جاآن  در   چراكه  است؛   جدي  بسيار   موضوعي،  اجتماعي  علوم  در   نكته  اين  از

شد فرض  ثبوت  بحث  در  كه  عمل  ،  ملزوماتي  و  بيروني  واقعيات  به  پرداختن  مقام  در 
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 از   روشمند  يا  آگاهانه  تفسير  يك  مستلزم،  مضاعف   هرمنوتيك  يك  وجود  - يافتهعينيت 

  . )٧٥ص ، همان( كاذب» چه و باشند صادق چه، است همع اج در  اعتقادها و مفاهيم

  ت ذهنين ادراكاجايگاه نظريه در تكوي .3-1

انتقادي امكان  شكست،  رئاليسم  رويكرد    نظريه  از  عاري   مشاهدة  ادعاي  در 

  كه   داندمي  »راديكال  گرايينسبي «  پوزيتيويستي را عامل گرايش طيفي از دانشمندان به 

 هيچ  و  است  فرد  "بينيجهان"  يا  "پرسمان"،  "پارادايم"  ، يه نظر  به  مربوط،  «صدق  آن  در 

  . )٥٢ص ، (هماندارد» ن  وجود نآ براي مستقلي آزمون

معرفت رويكرد  اين  منظر   كه چنانآن   ؛ گذاردمي  تأثير  مشاهده  بر  نظريه،  شناختياز 

مي  به   . است  »نظريه  از  سرشار «  مشاهده  شودمي  گفته  كلي  دو  طور  نظريه  براي  توان 

  ور كرد:  تص  كاركرد

مثابة چهارچوب نظم  به  از دادهبخش كه امكان مياول: نظريه  اتي اي مشاهدهدهد 

  بيني و تبيين حوادث تجربي استفاده شود. براي پيش 

مفهوم  مثابة  به  نظريه  نظريهدوم:  آن  در  كه  شيوهسازي  تجويز  معناي  به  اي  پردازي 

  . )٥٧ص ، (همانسازي است خاص در مفهوم 

انتقا اولدي  رئاليسم  ديدگاه  رد  مفهوم ،  با  در  نظريه  نقش  اهميت    تأكيد سازي  بر 

  . )٥٨ص  ،(همانكند مي

ازاهاي عيني خود و  هها به مابگرفتن ارجاع گزارهبا مفروض ،  خام  گراييعينيت   در 

پيامد چنين .  هاستداده  بخشيدن بهنظم   نقش نظريه تنها،  دانستن مشاهده از نظريهعاري

به مثابة رشد معرفت   اطلاعات و اصطلاحات جديد در معرفتود  نگاهي آن است كه ور 

مي حا  ؛ شودتلقي  اي  ليدر  ارجاع كه  به  ارتباطي  كه  است  ساختاري  تغيير  يك  تغيير  ن 

نداردگزاره خود  عيني  واقعيات  به  ب  ؛ ها  مابه  بلكه  به  اتصال  يك  ،  خود  يازاهجاي  در 
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شده  متصل  يكديگر  به  (پارادايمي)  مستحكم  باندساختار  مي .  به  نابراين  گفت  توان 

  مثابه   به  صدق   جاي  به   داريم و  مشاهده  از   عاري  نظريه،  نظريه   از   عاري  مشاهده  «جاي

  بنابراين .  )٨٦-٨٧ص ،  همان(يم»  امواجه  عرفي  موضوعي  با  صرفاً،  واقعيت  ساده  بازنمايي

  است.  ديگر ساختاري با محكم ساختار  يك تغيير، معرفت در  تغيير

شدن ارتباط تنگاتنگ  گرفتهناديده   باعث  نظريه  بخشينظم   ب ورچچا  ديدگاه  درواقع

    گردد. دهي مفاهيم مي ا و همچنين غفلت از اصلاح ارجاعطريق معنپردازي از نظريه 

آن است كه «ارجاع توجه  قابل    به  اصطلاح  يك  "چسباندن"  ساده  موضوع،  نكته 

 خطاي   و  نموآز  فرايند  يك  طي  در  كه  است  عملي  دستاورد  يك  بلكه،  نيست  شيء  يك

  . )٨٨ص  ،همان( است» آمده دست به موجود  مفهومي منابع با تجربه از ناقص

سايرآ كتاب    ندرو  رئاليستيدر  رويكردي  اجتماعي  علوم  در  ديدگاه    مشكل  روش 

اين معنا    ؛ دانداي» ميبخشي نظريه را «فروغلطيدن در الگوي دومرحلهمبتني بر نظم به 

ابتدا   با  سپس  و  شوندمي  طراحي  بخشنظم   هايوب چارچ  و  ارائه  فرضيات   كه 

  عبارت  به.  شوندمي  زمون و داوريآ،  است  هشد  فرض  قطعي  معنايشان  كه  »هاييداده«

را فراهم   متغيرها  بين  رابطة  درباره  هاييحدس  امكان  تنها،  نظريه  كه  تصور   اين  با  ديگر

عمل مشاهده،  سازدمي در  برخي  كنند.    نظر  از  عاري   را  باعث شده    ساير   روآندلحاظ 

اينمي  تأكيد ناشي  كند  كه    رسي بر   در   ندتوامي،  است  »نظري  انباشتگي«  از  سوءفهم 

 . )٦٣ص ، همان( كند  كمك  مفاهيم نقش تردقيق 

انتقادي در ،  رئاليسم  غلط  باور  فراگيرشدن   و  مشاهده  به   خام  گراييعينيت   ريشة 

از    جهان  به  حترا  دسترسي  به  باور   - اول   :داندواقعيت را ناشي از دو خطاي نظري مي

مشاهده گزاره  - دوم  ؛ طريق  به  ارجاع  در  ازامابهها  آنان  خار هاي  اين  عالم  بنابراين  ج. 

و غفلت،  باور غلط ناتواني  از   جهل  و همچنين  آن  متعلق  و  معرفت  بين  تمايز  در   ناشي 
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  ادراكي نشأت گرفته است. واسطةبه عنوان  مفهومي نظام جريان و سريان درباره

  سوء   از  اساسي   ساختار   يك  در   گرايينسبيت  و  گراييعرف،  خام  گراييعينيت 

 مستتر  آنها  در   نظريه  بخشينظم   چارچوب   ديدگاه  ينكها   آن  و  دانمشترك  هابرداشت

 ساختار   اين  بر  بسياري  قيود  گرايينسبيت   و  گراييعرف  فلسفي  حاميان  اگرچه.  است

  .اندبوده آن  تغيير از اما ناكام، اندزده

  كات ذهني ر ادرال بعم تأثير.4-1

يوند وثيق «ذهن و  جه به پوت ،  رئاليسم انتقادي در بحث ادراكات ذهني  ياهيكي از امتياز

تنها متكي به مشاهده و  ،  عملي است. از نظر رئاليسم انتقادي  عين» با بُعد علوم طبيعي 

ز  بر نحوة دريافت انسان ا،  سازي نيست؛ بلكه عاملان آن نيز با مداخله در طبيعتمفهوم 

خارج  ج رئاليسم   ؛ گذارندتأثيرهان  انواع  ميان  در  ديگر  عبارت  غربيبه  اين   ها تن،  هاي 

معرفتج اسلاميريان  فلسفه  مانند  كه  است  نظري،  شناختي  حكمت  بر  به  ،  علاوه 

  حكمت و عقل عملي نيز توجه دارد.  

 رئاليسم انتقادي معتقد است مشاهدة منفعلانة ،  عمل بر نظر  تأثيردر تبيين چگونگي  

محقَق و  تر از آن  بلكه مهم،  تنها دغدغة علم نيست،  تي و بازتاب آن در ادراك انسانهس

لذا ما    ؛ در آن است  ن معرفت از طريق دستكاري در طبيعت و ايجاد دگرگوني كردعيني 

عملي معرفت  بازبيني  و  كنترل  و  ،  در  تغيير  در  ناكامي  يا  موفقيت  بررسي  دنبال  به 

رئاليس  وجه  هستيم.  استتي  دگرگوني  نهفته  ادعا  اين  در  منظر ،  كه  از  كه  است  آن 

انتقادي بر،  رئاليسم  مدشدآوردهانتظار  نتايج  كنش    ن  از  حاصل  نتايج  بازخورد  و  نظر 

  آيد كه در درون طبيعت نهفته است. ميبه شمار بخشي از نيروهاي طبيعت ، مادي افراد

محض» نيز از اين قاعده  م «اند و حتي علوبنابراين معرفت و عمل از ابتدا درهم تنيده

درنتيجه نيست.  ا   بر،  مستثنا  بر  كه  غالب  پندار  باور  خلاف  ابتدا  ،  استين  به معرفت 
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توسعه مي،  مستقلصورت   و  بتكوين  زمينة عملي  در  برده ميه  يابد و سپس    . شودكار 

رابطة ادراكات ذهني در تعاملي ديالكتيكي با كنش همراه است و هر دو به مثابة دو بال  

  كنند. آفريني ميگيري معرفت نقش در شكل، يكديگر نار هم و در تعامل بار كد

با رويكرد گذاري كنش در شكل تأثيرداشت ميان باور به  توجه    يدبا گيري معرفت 

تفاوتي بنيادين وجود دارد. در رويكرد ابزارانگاري ،  كاركردگرايي يا ابزارانگاري علم

شود و صدق و كذب  يابي مييي و مفيدبودن ارزش ارامعرفت تنها بر پاية ميزان ك،  به علم

مفيدبودن معرفت را ناشي  ،  ي كه رئاليسم انتقاديدر حال  ؛ قضايا در ارزيابي جايي ندارد

 اتفاقي   مندبودنفايده  زيرا «اين  ؛ داندبودن قضيه و ريشه در عينيت خارجي آن مياز صادق 

 . )٨٠ص ، نهما(است»  وابسته معرفت موضوعات  ماهيت به بلكه، نيست

تفاوت  از  ديگر  كاركردگرايانيكي  با  انتقادي  رئاليسم  مبتوجه  ،  هاي  و   انيبه 

«ابزارگرايان فرضپيش    معمولاً (  هايخروجي  نگران  فقط  مشخص  طور   به  هاست. 

  رو  اين  از  و)  مقولات ،  هافرضپيش (  هاورودي  نه،  هستند  خود  نظريه)  هايبينيپيشي

  اين   در   يا   غلط   دلايل   براي  صحيح  پاسخ  دريافت   نكاام  مورد  در ،  كل  در ،  ابزارگرايان

افتند» نمي  دردسر  به،  نكند  عمل  ديگر  موقعيت  يك  در   ت اس   ممكن  الگو  اين  كه  مورد

حالي  ؛ (همان) انتقادي  در  رئاليسم    موقت   حلي  راه  عنوان  به  تنها  را  حالت  اين،  كه 

نتايج دستمي ،  بيني نتايجعلاوه بر پيش ند  كيابد. لذا تلاش مي   پذيرد تا به مباني و علل 

در شرايط   كه همواره  ت يابدرياتي دس خود را نيز بررسي كند تا به نظ  هاينظريه   مبادي

اين اساس رئاليسم   باشند. بر  سازگار   اعمال نيز  و  هامعرفت  ساير  با  عمل كنند و  مختلف 

بر از    انتقادي  گزارشي  به  تنها  كه  كاركردگرايي  نتيج فرايند  خلاف  به  و رسيدن    ه 

بسنشيوه  آن  ميهاي  محقق،  كندده  سبب  است كه  عللي  و  دلايل  دنبال كشف  ن دش به 

  رات و نتايج گرديده است. انتظا
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 ماهيت  به  كه  جهتي،  اول  :زاويه تعريف كرد  دو  از  توان «مفهوم صدق رابنابراين مي

  پردازش   دوم  نوع.  است  عمل  به  ناظر  كه  جهتي،  دوم  شود؛ مي  مربوط  معرفت  بيناذهني

  كفايت «  مفهوم  جانشيني  اينجا  در .  دهدمي  سوق  -   عمل  به  مربوط  -   صدق  وممفه

  كمك   ما  به  تواندمي  صدق  مفهوم  با  - »تعديل«  بگوييم،  دهيد مي  ترجيح  راگ  يا-   »عملي

  و   عالم  درباره  را  انتظاراتي  بايد،  باشد  داشته  كفايت  عمل  در   آنكه  براي  معرفت.  كند

  اگرچه   ديگر  عبارت   «به  .)٧٩ص ،  همان(  آورد»  ودوج  به  ما   اعمال  از  حاصل   نتايج  درباره

  محتواي   فرد  به  منحصر  صورتي  به  - انساني   ر رفتا  ملاش -   هافرايند  و   موضوعات   ماهيت

 تعيين  ما   براي  را  آنها  عملي  و  شناختي  هايامكان  لكن،  كنندنمي  تعيين  را  انساني   معرفت

نوبة خود،  اين نكته.  )٥٣ص ،  همان(  كنندمي را  يابي آزمون مع ارزبايد نحوة  ،  به  رفت ما 

آيا حقيقت عيني را ميكندمتأثر   به تف تو. «اين سؤال كه  انساني نسبت دادان  يك  ،  كر 

بلكه پرسشي عملي است. انسان در عمل بايد حقيقت را ثابت كند  ،  پرسش نظري نيست

  . )٢٠- ١٩ص ، (همانواقعيت و قدرت ... تفكرش را» ، و به عبارت ديگر

  هني ماعي در ادراكات ذاجتنقش فرايندهاي .5-1

بعد لازم  ،  نخست  :عد استامل دو بشناخت يا توليد علم ش فرايند    انتقادي  گراييدر واقع 

هاست. كه شامل جهاني است كه خارج و مستقل از انسان   )intransitive( يا «ناگذرا»

  ن وتني   از  پيش  جاذبه  كه قانونچنان   ؛ نيست  انسان  پرداخته  و  ساخته  واقعيت   اين اساس  بر

داشته است؛   به  تبعاتي  و  آثار   و  كردهمي  عمل ،  بوده  جريان   در   نيز  كشف   از  پس  همراه 

  و   است   نيامده  وجود  به  قانون   اين  نتايج  و  آثار  در   تغييري  نيز  وي  نظريه  ارائه  و   نيوتن

است كه اين   )transitive( بعد متعدي يا «گذرا»  ،  دوم  .است   جاذبه  همان  جاذبه  نيروي

سازي و نظريه،  سازيمدل،  تخيلي،  ان فرايندهاي ذهنيرفت هممع   كسبفرايند  بخش از  

برند. اين شگران اجتماعي از آنها براي شناخت جهان بهره ميست كه كنهايي اپارادايم 
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اجتماعي   ايده دارد  توليدفرايند    بودنبه  اشاره    هاي هويت   همان  اين معنا كه  به  ؛ معرفت 

 شناخته  انساني كشف و  هاياليتيق فع رط  از،  دارند  وجود  ناگذرا  صورت   به  كه  واقعي

، هاهويت   آن  معرفتِ  بسط  و  توليد  در   كه   تندسه  انساني  جوامع  و  افراد  اين  و  شوندمي

 . )٣٣ص ، م١٩٧٩، (بسكاراست   گذراي علم بُعد به ناظر ايده اين .كنندمي آفرينينقش 

مفاهيم  ام  هاي شناسا با استفاده از منابع شناختي و نظفاعل ،  در سطح گذراي علم

گزاره،  اجتماعي واقعيات  به  معرفتي  ميهاي  مورد  دست  در  يا  چگونگي  يابند 

  كنند. شناخت عملي كسب مي، كاري طبيعتستد

در حالي كه    ؛ الاذهاني استبين درك يكديگر و فهم ،  اين اساس لازمة فهم جهان  بر

شود ين فرض مي چن  شود وميطور رايج اين جنبة اجتماعيِ شناخت مورد غفلت واقع    به

«مي بهكه  را  شناسايي  موضوعات  بشناس گونه  توانيم  مستقيم  ،  ١٣٩٣،  ر(ساييم»  اي 

فاعل )٢٧ص  درواقع  فهم.  پاية  بر  شناسا  تعامل    هاي  و  تغيير  توان  كه  است  مشترك 

  يابند. مي

زبان ساختار  از  است  عبارت  ابزار  اين  است.  ابزار  نيازمند  دانش  نظام  ،  بنابراين 

فمفهومي   «و  مادي.  و  اين  رهنگي  و  فعاليت  اين  بازتوليد فرايند  با  معرفت  كه  است 

تغيي  شودمي به شكل مي  ريا  از هيچ  تعبير  وجود نمي  دهد: معرفت هرگز  به    بسكار آيد. 

به  شرط ،  در همة اشكال متنوعش،  يك مهارت ،  يك منبع،  مثابة يك محصول  معرفت 

انس عامل  بازتوليدشدة  پيوسته  بازده  و  نيست  انيهميشگي  شيء  علم  يك ،  است.  بلكه 

  . )١٨ص ،  (همانفعاليت اجتماعي است» 

  ئاليسم انتقاديرعين در ماهيت  .2

گويد واقعيت (= عين) مستقل از ذهن ما وجود دارد و اي است كه ميباوري ايدهعينيت 

هست كه  صورت  همان  به  واقعيت  است  ،  اين  شناخت  .  )٣٤٧ص ،  ١٣٨١،  (فِيقابل 



  

   

63  
 

 اريمع    
بوت

ث
 ي

ضا
ق ق

صد
 اي

رئال
در 

ي
 سم

قاد
انت

 ي
اك

با ت
 دي

ر د
ب

ي
گاه

د
 

سا
رو 

آند
  ري

  را  آن محتوا،  اي ذهن با واقعيت بيرونياهدة مغايرت ميان محتومش  بنابراين در صورت 

صو در  و  مطابقكاذب  واقعرت  با  مي،  ت  صادق  را  مشخص آن  توضيح  اين  با  دانيم. 

شناخت ما عيني ،  هاي بيرون از ذهن تطابق دارندهاي ما با ابژهگاه كه نظريه شود آنمي

پير از  كه  است  شناختي  و وصف  حالت  عينيت  و  باشدايه است  منزه  ذهن  ،  (همان  هاي 

    . )٣٥٠-٣٤٩ص 

هستي  بسكار  تأكيداگرچه   استتأكيددرواقع    شناسيبر  عينيت  بر  ،  (اسدپور  ي 

اند  عبارت در بررسي سؤالات فوق شايسته است سه برداشت از عينيت كه  ،  )٦ص ،  ١٣٩٧

واقع با  مطابقت  آزمونبي ،  از  و  ارزشي  انتقطرفي  رئاليسم  در  را  همگاني    ادي پذيري 

  بررسي كنيم. 

  مطابقت باواقع.2-1

و   رئاليسم  بين  تقابل  سرجدال  ،  يسمايدئال در  استنح  بر  ذهن  و  عين  ميان  رابطة    ؛وة 

پرهيز از تجويزگرايي  وگو  گفت  بر سر اهميت توجه به واقعيت و قوانين حاكم بر آن و 

با واقعيت طبيعي است.    ؛ است تمايز آن  بر سر چيستي واقعيت اجتماعي و  اين  در  نزاع 

پوزيتويستي به علم از نگرش  با برداشتي متفاوت  انتقادي  رئاليسم  امري   نظريه را،  ميان 

داند. اين ديدگاه هرچند بر بيني بلكه بازنمود جهان عيني مي فراتر از تبيين و قدرت پيش

اين مطلب  ،  نمايي علم اذعان داردوجود جهان خارج مستقل و واقع  ورزد  مي  تأكيدبر 

عي جهان  به   ، نيكه  بسي  پيوسته همشبكه  واقعي  عالم  پهناي  و  بوده  واقعيات  از  اي 

گونه كه تغافل از اصل واقعيت    رو همان  اين  ت محدود آدمي است. ازاز معرف  ترگسترده

نيست ناديده  هر،  درست  تناظرجويي گونه  در  كه  آن  گستردگي  نفي  يا  انگاري 

استساده رايج  پوزيتيويسم  مغالطه،  انگارنه  به  رئاليسم  انجامد.  رفتي ميمع   نيز  منظر  از 

    شود:مي  انتقادي واقعيت از سه سطح يا لايه تشكيل
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تجربي    )الف  شامل    )Experimental(سطح  و  است  واقعيت  رويين  لايه  كه 

سطح  )ب اند. مشاهده شدههايي است كه عملاً تجربه و هاي قابل مشاهده يا پديدهتجربه

روي  )actual(  بالفعل بهداددربردارنده  كه  است  واقعي  مكانيسم   هاي  ايجاد وسيله  ها 

واقعي  )ج  . شوندمي ساختارهامربوط    )real(  سطح  كـه    فرايندهاييو    به  قابل  است 

نيستند كههامكانيسم اما    ؛ مشاهده  هستند  علّي  كرده   ي  توليد  را  واقعي  اند حـوادث 

تجربيات ،  تاس   سطح اول كه سطح تجربي   در   . توضيح آنكه ابتدا )٥ص ،  ١٩٨٦،  بسكار(

ديگري به  سطح  ،  ندقابل مشاهده مطرح است. ازآنجاكه برخي رخدادها قابل تجربه نيست

مي مـطرح  بـالفعل  سطح  تجربيات نام  بر  علاوه  كه  رخدادهاي   گونه  اين،  شود 

در مشاهده نيز  را  عميق مي  بر  ناپذير  كه  آخر  سطح  لايگيرد.  واقعيت ترين  تشكيل    ة  را 

مدربردارند،  دهدمي و  كانيسمه  كه  ها  است  مي  بـسكارعلل  واقعي  سـطح  را  نامد آن 

  است   لايه زيرين واقعيت،  براين واقع از منظر رئاليسم انتقاديبنا  .)٤١ص ،  ١٩٩٧،  (لاوسن

پردازي  هايِ پديدآورندة حوادث و رويدادهاست و وظيفة علم و نظريه كه همان مكانيسم 

   به اين سطح از واقع است.  يابيدست

  ارزشيرفي طيب.2-2

ارزشفرايند  در   از  فارغ  حيث  از  علم  نظريه توليد  مع ،  هابودن  اسه  مطرح  ساسيار  ي 

كه   است  بي اند  عبارت گرديده  منزهاز:  معناي  به  هرطرفي  از  به    بودن  تعهد  گونه 

اجتماعيارزش ارزش خنثي،  هاي  پرداز و استقلال نظريه  هاي نظريهبودن نظريه نسبت به 

. اين ايده در ميان انديشمندان )٣٤٧ص ،  ١٣٨١،  (فِياري و ارزشي  ذگت از نهادهاي سياس 

يا ار مقبوليت  كه  در  زش فت  ميفرايند  ها  دخالت  طريق  سه  از  علم  اولتوليد  ،  ورزند: 

رويكردهاي مختلف علمي و    ختيشناو معرفت  ختيشناهاي هستيفرضدخالت در پيش 

دوم علمي.  جامعه  عرف  هنجارهاي  و ارزش،  همچنين  محققارشنگ   ها  و  هاي  ن 
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مراحل مختلف اعم  شمند در  حضور دان  تأثيرانديشمندان يا توليدكنندگان علم به معناي  

كننده  خلق مفاهيم تبيين ،  گيري مشاهده و اندازه،  تجربه و آزمايش،  هااز: گردآوري داده 

نظريه ارزيابي  درنهايت  و  سومواقعيت  نظام ،  ها.  اجتماعي  اعتبارات  و  وقواعد   دهنده 

ركمع  چهار  شناخت  اساس  اين  بر  رفتارها.  ارزشتأثيرن  نابخش  و  گذاري  علم  در  ها 

يع  انسانمعرفت  ذهن  بين ،  ني مدخليت  رفتار قواعد  فهم  بر  هنجارهاي ،  الاذهاني حاكم 

معلوم عيني  واقعيت  درنهايت  و  علمي  جامعه  هر،  عرف  سهم  اعطاي  به    لزوم  كدام 

  از اهميت خاصي برخوردار است.  ، تناسب

دواميپ واقعيت  گانه د  زمان    –انگاريِ  از  كه  يافت  هيومارزش  و  ،  رواج  اعتباري 

، (افروغاي كه هيچ ارتباطي با واقعيات ندارد  به گونه   ؛ هاستنمودن ارزشلقياردادي تقر

در )٢٢٦ص ،  ١٣٩٨ اين  انتقادي «اخلاقا  حالي  .  رئاليسم  از منظر    ويژگي   يك  ست كه 

ناگذ  )٣١٢ص ،  ١٣٩٤،  نُري(   »است  عيني  واقعي و  گذرا  سطح  دو  از  علم  مانند   ا ر كه 

زيرا اخلاق از طريق   ؛ است  اجتماعي  حيات   امرتبط ب  برخوردار است. بُعدِ گذاري اخلاق

مندي و قصديت است كه  هاي انساني واجد نيتشود و كنش هاي انساني محقق ميعامل 

مي شكل  پيرامون  دنياي  پرتوي  فهم  . )٤٣٦ص ،  ١٣٩٦،  (ايمانگيرد  در  كه اخ  لذا   لاقي 

آنمهم ويژگي  است  بخشيهدايت ،  ترين  ،  هنيذ  -   بينا  روابط  از  ايمجموعه   با،  كنش 

  . )٣١٣ص ، همان(است  طبيعي در ارتباط -  اجتماعي و اجتماعي

واقع  در مكتب  رئاليسم اخلاقي  نظريه  آنچه  ميان  اين  ساير  در  از  را  انتقادي  گرايي 

، موجود و عيني  اخلاقي  منظرهاي  ت كهاس   اين باور ،  گرداندهاي رقيب ممتاز مي نظريه 

به )  اخلاقي   - غير   يا(   اخلاقي  پيشاپيش  و  هميشه  جهان  ناگذاري  اخلاق  ريشه در  دارد. 

 ناگذارا  و  واقعي،  اخلاق  موضوعات   كه  دارد  دلالت  اين  بر  اخلاقي  عبارت ديگر رئاليسم

دارد كه    ودوج  بالفعل  موجود  اخلاق  و  اخلاقي  واقعيت  بين  بالقوه  تمايز  يك  لذا  ؛ هستند
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، وغافر(  استسطح اخلاق گذر   سمت  به  كنش  گريهدايت   رابطه  يك  از  حاكي  همزمان

  . )٦٩ص ، ١٣٩٤

از  ، عامل عنوان به خصلت ناگذرايي اخلاق بيانگر اين حقيقت است كه اگرچه افراد

مقولات  به    مقولات   اين  «اما،  گذرانندمي  را  خود  زندگي  گذراي  بُعد،  اخلاقي  طريق 

،  كنندمي  كار   آنها  با  كه  افرادي   درك  از  مستقل،  ناگذرا  بُعد  در   واقعي  ات موضوع مثابه  

ارزش .  گيرند»  قرار   نقد  معرض  در   و  بازتوصيف ،  وصيف ت   نندتوامي  در   هابنابراين 

 و  كنش  گرهدايت   همزمان  اما  ؛ دارند  ناگذرا  موضوع  و  اندحقيقي  شناسيهستي

 بُعد  در   تريعميق   اخلاقي مفهوم  مزتلمس،  نقد  و  بازتوصيف   امكان  درنتيجه  . محورندعامل 

  . )٧٣ص ، همان( دارد ريشه آن در  اخلاقي مرئاليس حقيقي  و عيني  اخلاق كه ناگذراست

كند كه  گونه تبيين مي  فلسفه ارزش و ارتباط آن با شناخت را اين،  رئاليسم انتقادي

  م اعي و عالجتمعالم ا،  اعم از عالم طبيعي  عالم  درباره  اخلاقي  حقايق  بيان  دنبال  به  وقتي

  زيرا   ؛ هستيم  عالم  ارهدرب  اخلاقي  حقايق  به  يابيدست  دنبال  به  اصل   در ،  هستيم  انساني

)  »هستند  عالم  در   اشيا  چگونه«  اشتوصيفي   مؤلفه(  عالم  از  دهيگزارش  اساسي  «معناي

  مثابة به  و  كندمي  ارضاء  را   استعلايي  شناختيارزش   نياز  يك   حقيقت  از  گفتن  كه  است

  اصل «  اين،  بنابراين  . )٣١٥ص ،  همان(  »كندمي   عمل  هدايت   نمافر  سازوكار   يك

به    . )همان(  كندمي   هدايت  اخلاق   وجوديِ  حقيقت  سوي  به   ار   انسان  كه  است   »واقعيت

ماند كه چيزي  جدايي واقعيت و ارزش به اين مي ،  )Andrew Coller(  آندرو كاليرتعبير  

عكس چيزي را ارزش بدانيم    و بررد  اما باورمان به خلافش تعلق بگي،  را حقيقت بدانيم

  . )٩٠ص ، م ١٩٩٩،  (كاليركه كاذب است 

بسترسازيمفروض ضمن    ركابس  روي حتي  ،  دانستن  يا  عليّ    تأثيربرانگيختگي 

يكديگر بر  ارزش  و  ارزش،  واقعيت  همانند  بر  نظريه  ارزشي  دلالت  و  نظريه  باربودن 
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، ترينز نظر او بهترين (دقيق. اورزدباربودن نظريه و دلالت عملي نظريه اصرار ميعمل 

كامل صحيح يا  اترين  موقعيت  يك  توصيف  صورتي  ،  جتماعيترين)  به  همواره 

ديگر،  ناپذيراجتناب  عبارت  به  يا  بود  ،  ارزشي  خواهد  ارزشي  استلزامات  ،  (افروغواجد 

  . )٢٢٧ص ، ١٣٩٨

  پذيري همگانيآزمون.2-3

نظريه  امكان  انديشمندان  با  برخي  را  علمي  معناي  انيهمگ پردازي  در  آزمون  بودن 

اند. در پذيري آن پيوند زدهو تحقيق پذيري همگاني  مشاهده،  تكرارپذيري،  پذيريتعميم 

برخي نظريه ،  مقابل  ميمقام  متمايز  هم  از  را  نظريه  آزمون  و  مسلم پردازي  آنچه  كنند. 

و   يندي اجتماعي است و لزوم «موجه»بودن آنابلكه فر،  علم امري شخصي نيست ،  است

  ال معرفتاز اصول اساسي در انتق،  هابودن نظريه هاي «موجه» براي علمي تعيين شاخصه 

در «تجربه  است.  شاخصه  ميان  گونهاين  به  مدرن  علم  در  كه پذيري»  است  اي 

بودن پذيري را به عنوان يكي از معيارهاي اصلي علميتجربه،  گرايان و منتقدان آنهاتجربه

  .  )١٦٦ص  ، ١٣٩٣، (سايراند پذيرفته 

اين راستا انتقادي بر،  در  بر  خلاف رويكرد تجربه  رئاليسم  به تناظر جزگرايي كه  ء 

مي اصرار  عين  و  ذهن  ماديِ جزء  محسوسات  دنياي  در  منحصر  نيز  را  عين  و  ورزد 

ميتجربه نظريه ،  داندپذير  اينكه  پذيرش  دادهبا  از  فراتر  اين  ها  و  دارند  قرار  تجربي  هاي 

اي خاص و نظام معرفتي خاص بر تناظر مجموعه ،  اندانبار از نظريهگر  ها هستند كهداده

و ع بينشيعلمي  آن  ام  اساس  بر  كه  دارد  منفرد نظريه ،  باور  يا يك گزاره  ها يك قضيه 

پيچيده ،  نيستند از گزارهبلكه ساختار  را شكل مياي  نظريه  برها هستند كه يك   دهند. 

از عدم هماهنگي پيش  منتاين اساس  نتيجه گرفت  ده و شواهد تجربي نميج ش بيني  توان 

خدشه   كه فرضيه  اس كدامين  بوده  «  ؛ تدار  معينيلذا  معلول  هر  براي  كه  جايي  ،  در 
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داريم ممكن  علل  از  ن ،  تعدادي  فرايندي  باشد»  به   تواندمياستنباط  قطعي  تنهايي 

   . )١٦١ص ،  ١٣٩٢،  نسب و فروزنده(توحيدي

  كفايت عملي .2-4

انا رئاليسم  منظر  به  معرفت  دي، تقاز  براي   نه  ابزاري  منزلة  به  بلكه  عالم  بازنمود  مثابة 

. بنابراين علم داراي دو بُعد است:  )٥٥ص ،  ١٣٩٣،  (سايرلف انديشيد  رهاي مختانجام كا

  .  (همان)شناختي و عملي 

باشد داشته  كفايت  عمل  در  آنكه  براي  و ،  معرفت  عالم  درباره  را  انتظاراتي  بايد 

ن اين ايده كرداعمال ما به وجود آورد. رئاليسم انتقادي با مطرح از  درباره نتايج حاصل  

فايده  نيست    مندبودنكه  پراگماتيستي تمايز  ،  )٨١ص ،  (هماناتفاقي  ميان خود و رويكرد 

شناختي خود بر اين باور مباني هستيبر اساس  شناختي  شود. اين جريان معرفتمي  قايل

د را تبيين  عرفت وابسته است و رسالت خوت ممندبودن به ماهيت موضوعااست كه فايده 

  .  (همان)ه است يجاد كردداند كه اين موقعيت را اعاملي مي

   مطابقت در رئاليسم انتقادي.3

همان است كه در خارج  ،  مقصود از مطابقت آن است كه آنچه در ذهن به تصور درآمده

آيا    عبارتي ديگربه  به تصور درآمده يا نه؟  ،  موجود است و آنچه در خارج موجود است

   ر است؟برقراني هماخارجي آنها رابطه اين  يازامابه بين ادراكات ذهني و 

هاي واقعي در  گرايي خامِ پوزيتيويسم معتقد است پديده رئاليسم انتقادي با نقد واقع 

يافته با عالم هستي  هاي متحول و در پيوندي نظم هاي مختلف و واقعيت بستري از پديده 

ترين نقش  مفاهيم علمي كه بزرگ ،  كه در مطالعه علمي  صورتي  در   ؛ ستع ادر حال وقو

شده از هاي انتزاعتنها بخش اندكي از برخي جنبه،  كنندپردازي را ايفا ميدر نظريه تبييني  

كنند. نشاندن اين تجريدات موجز  اين شبكه رويدادهاي مؤثر بر يكديگر را بازنمايي مي 
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امري جز برداشت  ،  به تناظر عيني آنان شدن  قايلظمت و  و عجاي واقعيتي با آن پهنا    به

رئاليسم انتقادي هرچند متعلق دانايي امري موجود و   در نگاه  سطحي از عينيت نيست. 

است علي،  واقعي  پوزيتويست   ليكن  ادعاي  اين،  هارغم  آنچه    لزوماً  كه  نيست  گونه 

است باشدمشاهده،  واقعي  نيز  اعم    ؛ پذير  واقعي  جهان  و داده از  بلكه  حسي  هاي 

،  ني واقعيت تجربياقعيت يع لايه از و  سه،  ذهني است. آنان با نگاهي متفاوت   هايساخته

پردازي در اين بالفعل و واقعي را از يكديگر تفكيك نموده و بر اين باورند كه هنر نظريه

يعني روابط مشاهده توجه به لايه واقعيت تجربي  يت  پذير و لايه واقع است كه علاوه بر 

وقوع  قابل  روابط  يعني  واقع ،  بالفعل  واقعي  لايه  به  و  نموده  عبور  دو  آن  يعني  از  يت 

يابد   دست  مشاهده  غيرقابل  علّي  اين  )١٤٤ص ،  ١٣٩٠،  (بليكيسازوكارهاي  اساس  بر   .

در  ،  نگرش مينظريه فرايند  آنچه  قرار  دانش  متعلق  ذهن  ،  گيردپردازي  خلاقيت  از  اعم 

پديده  خارجي  وجود  و  حقايق  رئاليست   ست. هابشري  از  بسياري  كه  باورند  اين  بر  ها 

ادراكعل قابل  مستقيماً  و    مي  نظريهنيست  در  آنچه  كه  باورند  اين  عنوان  پردازي  بر  به 

پذيري» «فهم ،  پذيريبيش از مشاهده،  ساز براي اتصال با امري واقعي استمعيار اطمينان 

از انتقادي روش پس   اين  است.  رئاليسم  داند ترين روش پژوهش مي اسبكاوي را منرو 

گونه در  كارهاي علّي نظام بر سازو   هايي توجه دارد كهها و مكانيسمكه به كشف نظام 

پديده پرتو ميوراي  ساير  ها  با  را  پديده  يك  روابط  و  واقعيات  و عرصه گسترده  افكند 

 اي دهد و به فهم هر جزء در نظام مجموعه هاي خلقت در يك مجموعه نشان ميپديده 

  . )١٤٤ص ، ١٣٩١، (بليكيورزند اهتمام مي آن

اين نگرش ريشه،  در  و معرفت  و  كدر هم  شناخت  عالِم  برساختگيِ متقابل  نشي و 

كند؛ هاي آن اخذ نمي طور آماده از طبيعت و پديده  ها را بهنظريه ،  معلوم دارد و دانشمند

تجربه هر  تعبير  در  پديدهبلكه  هر  درك  و  ويساخته،  اياي  ذهن  همچنين  و    هاي 
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  ن ديگر دانشمندان دخالت دارد. هاي ذهساخته

ه از انتزاع ذهني عالِم از موقعيت يك پديده است. م برگرفتهمچنين زبان نمادين عل

جنبه  از  بعضي  نيز  علمي  مفاهيم  يعني  آن  قلب  و  شبكه  نظريه  اين  از  تجريدشده  هاي 

پردازي ي در نظريه ساس رويدادهاي مؤثر بر يكديگر است. بر اين اساس خلاقيت نقشي ا

  . )٢٠٨ص ، ١٣٦٢، (باربوردارد 

پذيرد. به تعبير ديگر پيوسته مفاهيم صورت ميهم شبكه بهآزمون نظريه نيز بر اساس  

پذيرد كه از تماميت و  ها توسط تصوير و تصوري صورت ميشناسايي و برداشت از داده

نه  ،  كه معناييدر يك شب   هيمرو مفا  اين   از  ؛ شوديافته و برساخته مي  كلّيت يك امر شكل

مي،  تنهاييبه تلاشآزمون  انتقادي  رئاليسم  حكا  شوند.  اين  يتكرد  با  را  واقع  از  گري 

است ابداع  آن «خلاقيت» و  ،  ايده كه معرفت «محصولي اجتماعي» است و سرچشمه 

روش  تكثرگراييِ  پذيرش  با  انتقادي  رئاليسم  دهد.  اهتمام ،  شناختيآشتي  ايده  اين  بر 

پيچيدگي   كه  ورزيد داراي  اجتماعي  بهجهان  فراواني  است و  لحاظ هستي   هاي  شناسي 

  . )١٩٧٩ص ،  ١٩٧٥، (بسكاروتي براي فهم جهان وجود دارد هاي متفاراه

بر اين باور است كه جهان واقعي از بخش  ،  خلاف ابزارانگاري  بر،  رئاليست علمي

و مشاهده مشاهده نظري  و بخش  تجربي  و  يپذير  تشكيل  علم  افتناپذير  وظيفه  و  است  ه 

  . برد تكامل علم استبه بخش نظري واقعيت و پيش  يابيدست

   زيابيار ب)

بودن به جهان مستقل از معرفت قايل ،  هاي انتقاديرئاليست   تأكيدترين مسئله مورد  مهم

ساخت جهان  اين  شناساست.  معرفتفاعل  از  مستقل  و  ناگذراي  ،  يافته  بخش  درواقع 

را تشكيل مي از لايه  د ودهعلم  از واقعيت است كه بربرخوردار  هاي  پايه آن بخش  اي 

-چراكه از ديدگاه رئاليسم انتقادي    ؛ شودپذير ميعلمي توجيه و معرفت  ديگر واقعيت  
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از سه لايه تجربي  - تر گفته شدكه پيش چنان برخوردار است. ،  واقعيت  بالفعل و واقعي 

يت است كه برخوردار از سطحي از واقع از همه ناشي ، شودآنچه در آزمايشگاه تجربه مي

گرايي مقابله با دو تقليل،  ه اين ديدگاهپاي  . بركار عليّ است و قابل مشاهده نيست  ساز

(رئاليسم منطقي)؛ دوم،  يكي  :شودمي قابل مشاهده  به سطح تجربي و  واقعيت  ، تقليل 

عالم به    س كه نهاسااين    منظم متعاقب (نظريه هيوم). بر،  تقليل علّيت به روابط بيروني

توان به يك  ونه ميچگ ،  كاهدسطح قابل مشاهده و نه به روابط انضمامي و بيروني فرومي

، فهم معتبر و موجه از اين سطح ناگذرا رسيد؟ آيا مفهوم صدق يا درك مطابق با واقع

چه  با  و  چگونه  انتقادي  رئاليسم  چارچوب  در  دارد؟  را  درك  و  فهم  اين  ايجاد  توان 

اين جريان  ياهتوان به يك معرفت موجه و معتبر دست يافت؟ اگر طبق انتقادميمعياري  

براي  ملاك،  ختيشناعرفتم استعلايي  ايدئاليسم  و  تجربي  رئاليسم  به   يابيدست هاي 

چگونه صفتي   و  از چه معياري بايد استفاده كرد،  كندمعرفت معتبر و موجه كفايت نمي

ها و راه  پاسخي كه رئاليسم انتقادي به اين پرسشد؟ توان به عالم خارج منتسب نمورا مي

اسيرنشدن در حل براي  كه  مغا  ي  ارائه ميدام  آندرو همان است كه  ،  دهدلطات شناختي 

كتاب    ساير دوم  فصل  رئاليستي در  رويكردي  اجتماعي  علوم  در  عنوان    روش  به  آن  از 

و با تكيه بر رابطة ات  محوردانستن مشاهدبرد. او بر مبناي مفهوم «كفايت عملي» نام مي

از مفروضات    ) Referent(متقابل حس و مرجع   به ،  شناختيهستي رئاليسم  و در بستري 

شبكه  ويژگي نقش  و  صفات  فهم  در  مفهومي  و  هاي  طبيعي  موضوعات  واقعي  هاي 

هاي علمي را در انتقال اين  اجتماعي اشاره كرده و درنهايت ملاك كفايت عمليِ معرفت

مي،  صفات  ادهپيشنهاد  معتقد  وي  هيچد.  «ما  نمي   ست:  موجه  صورتي  به  توانيم  گاه 

درباره امر واقع را كشف يا بنياد مطلقي را براي معرفت    يقت مطلقمدعي شويم كه حق

كرده  تثبيت  است»  خود  خطابردار  ما  معرفت  كه  كنيم  اذعان  بايد  و  ،  ١٣٩٣،  (سايرايم 
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همه  )٧٧ص  اين  با  اين خطابر  ساير   اندرو.  است  آدار معتقد  از  حاكي  ما  معرفت  ن بودن 

دهد ت تن به تصورات ما نميو واقعي  است كه واقعيتي وجود دارد كه تابع ذهن ما نيست

ادامه براي حل مسئله صدق (همان) پيشنهاد را مطرح مي،  . وي در  اولكندو  اينكه  ،  د: 

فاعل ،  معرفت صادق كه  است  توافقمعرفتي  اين  اما  دارند.  توافق  آن  بر  شناسا    در  هاي 

دق  جه دوم صبه و  عمل هم نيز بايد كارآمدي خود را به اثبات رساند. از اينجاست كه او

  نويسد:  ه اين معيار براي صدق ميدر توجي سايررسد. يعني كفايت عملي مي 
يا   صدق  نه  و  كرد  داوري  مفيدبودنش  ميزان  پاية  بر  بايد  را  معرفت  نگوييم  چرا 

فايده كذب اين  (چراكه)   ... ...  ندبمبودنش؟  نيست  اتفاقي  دليل    ]بلكه[ودن  به 

    .)٨١ص ، نما(ه انطباقش با ساختار عالم مفيد است

از   بهپيش  وارد  پرداختن  عملي  صدق  كه  تئوري  اين  بر    هنقدهاي  كفايت  در  را 

اين ،  كندمي  وجوجست برقراري    كهاست    ملاحظة چند نكته ضروري است. نكته اول 

م منطقي  ؤپيوند  و  عملثر  و  نظر  از  خس ،  ميان  يكي  و  اعتناست  قابل  اصلي ني    وظايف 

طبيعي است هر از اين رو    ؛ ر و عمل استميان نظ  ارتباط متقابل  ايجاد،  مكاتب فلسفي

با اقبال بيشتري  ،  تر عمل كندموفق ،  مكتب فلسفي كه در ايجاد پيوند ميان نظر و عمل

 شود.ميرو روبه

عملي  همچنين نتيجة  فايدة،  درنظرداشتن  و  اقدهر  د  كاركرد  قابل  ،  امير  مؤلفة 

و رفتارهاست و اگر  اركردها  ارزيابي ك،  يكي از وظايف فلسفهكه  چنانتوجهي است؛  

ها و رعايت تناسب در رفتارها و سنجش اقدام ،  تعيين ارزش،  اين ارزيابي منجر به توزين

  امري معقول و موجه است. ، كاركردها گردد

عملي به عنوان ملاك و محك صدق و    ت ايكف   الاذهاني وتوافق بين   با اين همه تعيين 

  : پردازيمدر ادامه به آن مياست كه مواجهه  يها و نقدهايچالش  با، هاحقانيت معرفت

پيش كچنان شده  گفته  اساس  ،  تر  رئاليست بر  انتقاديمباني  معرفت ،  هاي 
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 ؛ محور است و ادراك بدون مفهوم امكان ندارد و مشاهده سرشار از نظريه استمفهوم 

لق اي صدق مطانتقادي با رد نظريه صدق بر اين باور است كه هيچ گزاره   ئاليسما ر لذ

ايم يا نه  كه به صدق مطلق رسيده  فهميد  توانو هرگز نمي  )٦٢ص ،  م ١٩٧٩،  (بسكار  ندارد

توجه به اينكه جهان مستقل از معرفت انسان وجود    بااز اين رو  .  )١٨٨ص ،  ١٣٩٣،  (ساير

در مورد آن تصور  گونه باشد كه    ندارد كه آنتي وجود  مانهيچ ض،  كنددارد و عمل مي

  . )٧٧ص ، (همانقيم بين فكر و عالَم ممكن نيست ابطة مستكنيم؛ چراكه درك ر مي

خود را از  ،  ختيشنابر مباني هستي  تأكيدكند با  لذا اگرچه رئاليسم انتقادي تلاش مي

معرفت مغالطة  «دو  و  خام»  «رئاليسم  استع ايدئال شناختي  برهاندلاييسم  لكن ،  ي» 

هستي مباني  ميان  كه  معرفتگسستي  و  وجودشناختي  آن  از  م،  دارد  شناختي  انع 

،  شود و درنهايت با رد صدق و كذب نظر اين جريان مي  سرانجام رسيدن اهداف موردبه

مفهوم  پذيرش  معرفتپايهو  نسبيت ،  بودن  وادي  كه  از  معرفتي  آن    كانتگرايي  به  نيز 

  رود.ير نماترف، گرفتار شده بود

هستي مباني  در  سو  يك  از  انتقادي  خودرئاليسم  جه،  شناختي  مستقوجود  از   لان 

صرف تصورات ،  كه حقايق  را  اين معنا،  به عبارت ديگر  ومعرفت (= اصل واقعيت) را  

پنداشت انسانو  ذهني  نيستندهاي  آن  )٦ص ،  همان(پذيرد  مي،  ها  به  اتكا  با  عنوان ،  و 

با نفي ،  شناختيدر حالي كه در ساحت معرفت  ؛ كندفظ ميد ح«رئاليسم» را براي خو

 ؛ دكناثر و خنثي ميخود را بي   ختيشنااين اصلِ هستي   عملاً  ) ٧٧ص ،  (همانصدق و كذب  

كند و اگر صدق و كذب  شناختي است كه از واقعيت حكايت مي،  زيرا شناخت صادق

ود و در  بررسي نخواهد ب  ابل اصل واقعيت ق،  هاي علمي راه نداشته باشنددر علم و گزاره

رفت   خواهد  بين  از  نيز  آن  معرفتي  ارزش  وجود    ؛ )١٩ص ،  ١٣٨٧،  اساني(پارنتيجه  با  لذا 

هستي تقدم  بر  انتقادي  رئاليسم  معرفتاينكه  بر  ميشناسي  اصرار  نقش ،  ورزدشناسي 
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مي مهم  آنجا  تا  را  حسي  ادراكات  در  ذهني  هيچ  مفاهيم  مفهوم  بدون  اساساً  كه  داند 

اك چراكه از منظر رئاليسم انتقادي در ادر   ؛ )٥٨ص ،  ١٣٩٣،  (سايرشود  محقق نمي  اكيادر 

شرايط مربوط به اندام حسي و نوع مفاهيمي  ،  لاوه بر ماهيت موضوع شناساييحسي ع

كنيم نيز نقش دارند و مفاهيم ذهني در  هاي حسي استفاده ميكه براي معناداركردن داده

  .  همان)(د ادراكات بيشترين اهميت را دار 

انتقادي واقعيت را در سه سطح لايه  ازبندي ميرئاليسم  به    ييابدست  كند و هدف 

ساز همان  يا  سوم  به سطح  رسيدن  را  علّ  حقيقت  ميكارهاي  اين  ؤس   اكنون  . داندي  ال 

سرشار از نظريه و تئوري است و  ،  وقتي همان لايه اول كه لايه قابل مشاهده است  است:

  رسد؟هاي بعدي ميچگونه نوبت به لايه، ممكن نيست آن دسترسي به حقيقت ناب 

انتقادي  رئاليسم  مي  اگرچه  معرفتتلاش  تقليل  از  پرهيز  با  به كند  شناسي 

با  ،  شناسيهستي را  خود  كندايدئالفاصله  حفظ  نظرية  ،  يسم  در  تفاوتي  آن  پذيرش  اما 

اصرار بر ،  نتقاديم اكند؛ زيرا پاشنة آشيل ايدة رئاليسصدقِ اين جريان فكري ايجاد نمي

است.   ادراكات  تمامي  معرفتيخطاپذيري  اضطراب  كه  ميايان  نم  گاهآن  اين  شود 

دارد و از سوي ديگر شناسي مقدم ميشناسي را بر معرفترئاليسم انتقادي از طرفي هستي

مفهوم  معرفتبا  پنداشتن  معرفت،  پايه  ناخودگاه  ابژه بر  ژهوس  شناختيتقدم  تثبيت   را 

  كند. مي

اينچنانچه   از  شد  پيش  بران  رئاليسم،  گفته  آمپرسيسم  تقادي  با  ،  خلاف 

نظريه از  مشاهده  ا،  سرشاردانستن  انسان  ر معرفت  جهان  ميز  تئوريك  سهم   ؛ داندا  اما 

مي پررنگ  آنجا  تا  را  معرفت  در  بمفهوم  اگر  كه  دليلكند  رئاليسم  تأكيد   ه  بر  از  ،  آن 

فكري    يانباز اين ابهام وجود دارد كه موضع اين جر،  خواندن آن پرهيز نماييميسم ايدئال 

  يسم استعلايي كانتي چيست؟  ايدئال ويژهبه  يسمايدئال و تفاوتش با 
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داند كه افراد معرفت را عملي اجتماعي مي،  ته شد كه رئاليسم انتقاديچنين گفمه

عمل كنند و آن را توسعه ،  بينديشند،  آموزنداي كه در آن ميتوانند مستقل از جامعهنمي

بيان ،  و اصطلاحات موجود در يك زبانيم  زيرا معرفت بر اساس مفاه  ؛ دهند ساخته و 

طور خاص «زبان مشترك»   ع مشترك جامعه و بهاز مناب  پس معرفت با استفاده  ؛ شودمي

مي دست  عينيت)٢٦و    ٢٢صص،  همان(آيد  به  مسئله  حل  براي  انتقادي  رئاليسم  لذا   . ،

اين حالت  ند. هاي شناسا بر آن توافق دار داند كه فاعل معرفت صادق را معرفتي مي ،  در 

مي گرفته  ناديده  معرفت  موضوع  با  معرفت  رابطة  وچگونگي  تنه  شود  يك  صدق  ا 

  موضوع براي توافق و قرارداد است. البته قراردادي كه در عمل نيز كفايت دارد. 

رئاليسم خام نقد  عينِ  بود كه در  اين  انتقادي  رئاليسم  تمام تلاش  ترتيب  در ،  بدين 

نسبيت ايدئالورطة   و  گرعرفتم  يسم  نشودشناختي  توفيق    ؛ فتار  قرين  كوشش  اين  ولي 

واقعيتي ك زيرا  دلي نيست؛  به  پررنگه  ذهنل  نقش  دسترسي  ،  شدن  قابل  زبان  و  فرهنگ 

     گرايي معرفتي است. درواقع همان نسبيت ، نباشد

  نتيجه
انتقادي  معرفت  رئاليسم  داردكه   ستا  شناختيجرياني  معرفتي   ارائه  با   تلاش  نظام   يك 

روش وي از  با گذر  و  اثـبات ژه  تـحقيق  براي،  گرايانههاي  و  واقعيت»  «  به  رسيدن  راهي 

معرفت  . قرار دهد  محققان  روي فرا  را  «عينيت» دو گروه  در مقابل    شناختياين جريان 

ها و فرهنگ انسان ارزش،  هافرضپيش ،  كساني كه هيچ نقشي براي ذهن،  اول  :قرار دارد

ها همه نقش ،  كه در ادراكات   در برابر كساني،  دوم  ؛ نيستند  قايلزي  پردانظريه فرايند  در  

انسا به  ميرا  محقق د  دهنن  ذهن  وراي  هستي  عالم  براي  يا    قايلواقعيتي  ،  و  نيستند 

  دانند. دسترسي به آن را ناممكن مي

نيز با برخي مدعيات رئاليسم انتقادي اشتراك ديدگاه دارد انديشه اسلامي  ، اگرچه 
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نقمهم وترين  مود  اصول  بر  انتقادي ارد  رئاليسم  پذيرش  مباني ،  رد  سازگاري  عدم 

  از جمله: ؛ شناختي استو معرفت شناختيهستي

 ابهام در تعيين سهم مفهوم و تئوري در معرفت؛ ) ١

ن ) ٢ وادي  از  گذر  در  ثابتسبيناتواني  و  معرفتي  اصول گرايي  بر  ماندن 

 شناختي خود؛ هستي

الاذهاني  دليل جايگزيني توافق بين ه  ن بع آگرفتن رابطة معرفت با موضوناديده  ) ٣

 جاي نظريه صدق؛ ه ب

بر   ) ٤ سوژه  با  تقدم  در ساخت  كردپررنگابژه  فرهنگي  و  اجتماعي  فرايندهاي  ن 

  معرفت.

شناسي خود به در هستي،  يسمايدئالخلاف    اين اساس اگرچه رئاليسم انتقادي بر  بر

است  يابيدست دنبال   واقع  د،  به  معرفت  محصورنمودن  چبا  ذهنير  مفاهيم  ، نبرة 

عملاً راه ارتباط با جهان    ، هاظريه ها و نفرايندهاي اجتماعي و پاراديم ،  ساختارهاي زباني

مسدود   را  جايگزين،  هكردواقع  بين با  توافق  جاي  كردن  به  عملي  كفايت  و  الاذهاني 

م  يسل ايدئانظير  - يستي  ايدئالهاي  شناختي نيز مانند ديگر جريان اين جريان معرفت،  صدق

 شود.  شناختي مبتلا ميگرايي معرفتبه نسبي  - كانتاستعلايي 
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